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مهم اين نيست كه كجا هستيم،
مهم آن ست كه كجا می رويم!

اين سمتگيری آدمی ست، كه به زندگی او سامان می دهد.
كسی كه نمی داند به كجا دارد می رود، درواقع، دارد به جايی نمی رود؛

و ای كاش كه به هيچ كجا نمی رفتيم!
نرفتن، بسيار بهتر، از بيهوده رفتن و به هرزه رفتن ست.

عِبادَتِ  مِن  خَیرٌ  العالمِِ،  نوَمُ   می گفت:  )ع(-   –امام علی  مولا 
 الجاهِلِ.

بهتر  بسیار  »نادان«،  پرستشِ  از  »دانشمند«،  ]خواب 
است.[ 

»شما«  اين  برمی گردد.  انسان،  خود  به  چيزی،  هر  مفهوم  و  معنا 
هستيد كه »فرصت« يا »تهديد« بودنِ يک پديده را تعيين می كنيد. 
همان چيزی كه برای من »فرصت« است، از كجا معلوم، كه برای 

شما »تهديد« نباشد!
همه چيز، به خودتان بستگی دارد.

زندگی، انبوهه ای از فرصت ها و تهديدهاست؛
و اين، تنها خودتان هستيد كه به آن ها »معنا« می دهيد!

معنایِ بيرونی چيزها، شايد، برای همه ی ما يک چيز باشد؛ اما معنایِ 
درونیِ  معنایِ  نيست.  اين گونه  كه  باشيد،  مطمئن  آن ها،  درونیِ 

پديده ها، به فهم و درکِ درونیِ ما از پديده ها، بستگی دارد.
معنادار  را،  پيرامون مان  دنيای  كه  ماست،  »درکِ«  چگونگیِ  اين 

می كند.
مثلًا، همين »دنيا« را بنگريد:

بعضی ها، با دنيا، »انفعالی« و »ايستا« برخورد می كنند؛ و بعضی ها، 
»فعّال« و »پويا«.

آيا می توان دنيایِ خوبی نداشت، اما به فرجامِ خوبی فرارسيد؟!
بجز  دستاوردی  كه  ايستاست؛  و  انفعالی  راه حلی  دنيا«،  »تَرکِ 

سرانجامی حقيرانه و ناخوشايند –هم- نمی تواند داشت.
و  فعال  عُنصری  آدمی،  از  می تواند  كه  دُنيا«ست،  »دَرکِ  تنها  اين 

پويا، به بار آورد.
ترکِ دنيا، پاک كردنِ صورت مسأله هاست؛

اما درکِ دنيا،

قانون احتمالات یادت نره؛ سرانجام یک نفر خواهد گفت بله. »آنتونی رابینز«
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د كتر ابوالقاسم حسینجانی

دستيابی به راه حل های متناوبی ست، كه می تواند ما را به مقصد و مقصودی 
درست و بجا و بهنگام برساند.

هر مفهوم و مقوله ی ديگری را –هم- كه در نظر بگيريم، همين طور است.
هر پديده ای، هم »فرصت« را در درونِ خود دارد، و هم »تهديد« را:

شما با همان »كليد«ی كه در را می گشاييد، با همان هم می توانيد آن را 
ببنديد و، قُفل كنيد!

شما از همان »نردبان«ی كه »بالا« می رويد، به »پايين« هم می توانيد 
آمد!

حرف های  كه  ساخته می شوند،  واژگانی  همان  با  »راست«  حرف های 
»دروغ«!

»زندگی«  از  درستی  ديده ی  و  درک  به  و،  بنگريم  روشنی  به  اگر  آری: 
برسيم-

فرصت های  جز  چیزی  زندگی،  كه  يافت؛  درخواهيم  نيكی،  به 
فراوان و بی شمار نیست، كه »پيدا« و »پنهان« -در لايه لايه ها و 
پوسته های تودرتو- در كايناتِ »زمين« و »زمان«، چشم به راهِ ما هستند؛ 
تا كه سراغی از آن ها بگيريم و، »فُرصت هایِ فراوانی« را، به شكوفايی و 

تناوری بنشانيم!...
اگر كه نيک بنگريم؛ هيچ تهديدی، تهديد نيست!

هر تهديدی، فرصتی ست با جامه ای ديگرگون.
تهديدها و تنگناها، كارگاه های فرصت سازی ست.

تهديدها و تنگناها، مواد اوليه، برایِ ساخت و پرداختِ فرصت هاست.
هرچه قدر، كه تهديدها و تنگناها، بيش تر و پردامنه تر باشند-

فرصت هايی هم كه از دل آنان برخواهند آمد، »فَراسوی «تر و »فراگير«تر 
می توانند بود!

»زندگی« آن نيروی سرزنده ای ست كه –حتی- »مرگ« را، هم، قُورت 
می دهد.

اين »فرصتِ زندگی« كه درآنيم، موهبتِ خلاقانه و كريمانه ی آفريدگارِ 
فرصت ها و فراوانی هاست؛ 

كه در آن-
هيچ تهديدی، تهديد نيست.

فرصت های  بهترين  تهديدها«،  »مديريت  با  كه:  بياوريد،  باور 
زندگی را می شود –از نو- آفريد.

ياعلی!اگر ترديد داريد، امتحان كنيد!...

از لحظه ات لذت ببر!
پس  داری،  وقت  خیلی  ناراحت بودن  برای   
چرا به فردا موکول اش نكني؟!     »مارک فيشر«  

 از امروز، همه چیز را از نو آغاز کنید. 
زمان  مانند  بايد  موفقیت  به  رسیدن  برای 
کودکی، کنجكاو باشید.               »آنتونی رابينز«

 به طبیعت برويد!

شاد  و  بگیريد  جشن  خودتان  دل  برای   
باشید!

 کمی در زندگی خود، رنگ جاری کنید. 

دقیق تر  کمی  نباشید؛  بی توجه  جزئیات  به   
شويد.

 چرا از زيبايی ها به سادگی  بگذريد و منتظر 
چیزی ديگر باشید؟ 

چیزهای  تمام  از  کِیف کردن  يعنی  لذت   
کوچک. 

تنگ  کودکی  دوران  هیجانات  برای  دل تان   
نشده؟! 

 تغییرات کوچک ايجاد کنید! دست کم برای 
قابل تحمل ترکردن خیلی از چیزها. 

دكتر نسترن اسدی
دكترای مديريت آموزشی
كارشناس خلاقيت

اگر فکر می کنید موفق می شوید یا شکست می خورید، در هر دو صورت، درست فکر کرده اید. »آنتونی رابینز«
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